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ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات:

مشکلات مربوط به اینترنت در دنیا عادی است. 
(فارس) اختلال اینترنت را به من نشان بدهید.  

امانوئل مکرون:
آشوب و آتش 
زدن تأسیسات 
شهری در دنیا 

عادی است. من که 
اصلا هم آشوبی 

نمی بینم.

شهرام جزایری:
دورریز مالی در 
همه جای دنیا 
هست. این 

اختلاس چیه؟ 
به من هم نشان 

بدهید.

محمد مخبر:
مردم مدام از گرانی 
می نالند. این گرانی 
کجاست؟ پس چرا 

ما نمی بینیم؟ بیایید 
گرانی را به من نشان 

بدهید.

پاتریک:
می گن دریا خیلی 

قشنگه. اینجا که پر 
از زباله، دمپایی پاره 
و پوشک بچه است. 
باب، بیا دریا رو به 

من نشون بده!

علیرضا زاکانی:
وجود عناصر جدول 
مندلیف در هوا در 
دنیا عادی است. 

من که آلودگی را 
نمی بینم. آلودگی را 
به من نشان بدهید.

همان طور که توی تاکسی نشسته 

بودم، مسافری کنار خیابان دست تکان 

داد و راننده ایستاد. مسافر قبل از 

اینکه سوار شود گفت: سلام و صد درود 

بر تو ای راننده و سلام بر تو ای مسافر.

از کجا آمده اید و به کجا می روید؟

راننده گفت: مستقیم می رم داداش.

فقط زود بپر بالا که الان پلیس ببینه 

اینجا ایستادم جریمه می کنه.

مسافر گفت: پس در را باز کنید.

خودت درو باز کن. راننده که  گفتم:

نمی تونه پیاده بشه درو واسه ت باز کنه.

مسافر در را باز کرد و کنارم نشست. بعد 

متوجه راننده شد که داشت از آینه با 

ناراحتی به او نگاه می کرد.

 مسافر جدید به راننده گفت: تو را چه 

شده است ای مرد؟! هر آینه صورتت 

را در آیینه می بینم لیکن تاکنون تو 

را بدین سان خشمگین و غضبناک 

ندیده بودم.

راننده آهی کشید و گفت: اولا شما دقت 

نکردی وگرنه من همیشه همین طور 

غضبناک و خشمگینم. ثانیا مگه شما 

چند بار منو دیدی که می گی تاکنون 

این طور ندیدمت؟ ثالثا شما همونی 

نیستی که دیروز خواستی سوار بشی 

کفشاتو دم در تاکسی درآوردی و 

ــوار شــدی و گفتی چرا  پابرهنه س

جاکفشی دم در تاکسی ها نیست؟ 

بعدش هم گفتی اینجا قرار داشتی و 

از کسی قرص اکس خریدی.

گفتم: آری، من همانم. امروز نیز بسان 

دیروز نزد او رفتم و بدو گفتم قرصی به 

من ده که آن به!

راننده گفت: خدا عقلت بده.

فر گفت: با من درشتی مکن و  مسا

به نیکی سخن گوی.

راننده گفت: دوست دارم به نیکی سخن 

نگویم. این قرص های روان گردان چیه 

تو فرت و فرت می ری می خری؟ مگه 

ین مدلی  قرن هفتم هجریه که ا

صحبت می کنی؟ این قرص ها 

رو مصرف می کنی، همون یک 

ذره عقلت هم می پره.

مسافر گفت: اوف بر تو باد! اوف بر تو 

که با مسافر خویش بدین گونه درشت 

سخن می گویی. من دیگر سکوت پیشه 

می کنم تا آن هنگام که بر سه راه خیام 

وارد شویم.

گفتم: سه راه خیام می خوای بری؟! 

تو که ازخود سه راه خیام سوار شدی.

اینجا هم نزدیک میدون سپاده. واقعا 

که روان برگردن ها تو مخت دوربرگردون 

زدن.

مسافر گفت: وای بر من، وای بر من! و 

از تاکسی پیاده شد.

میلان

مسافری که مقصدش مبدأ بود!
مهدی محمدی
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۱۲ تیر، روز تعریف و تمجید از خود در آینه

ایـن روز رو بـه مسـئولانی کـه خودشـون رو جلـو آینـه 

بـرای نطق هـای انتخاباتـی، نشسـت های خـبری بـا 

رسـانه ها و دیدارهـای مردمـی آمـاده می کنـن تقدیم 

می کنیـم. فقـط اگـر ایـن مسـئولان عتیقـه کـه فقـط 

خودشـون رو می بینـن (چـه بـا آینـه، چـی بی آینـه!) 

بـه جـای اینکـه جلـو آینه عتیقه برای مخاطب فرضی 

حـرف بزنـن، سـکوت می کـردن و بـه وضعیـت مالـی 

فعلی شـون و وعده هـای قبلی شـون نـگاه می کردن،

مشـتی حوالـه آینـه می کـردن تـا اون تصویـر مثـلا 

مردمـی هـزار تکـه بشـه و سر و چشـم و گـوش روی 

چنـد تکـه کنـار هـم و زبـان و شـکم و ته ریـش و یقـه 

دیپلمات و دکمه سرآسـتین و ... روی تکه های دیگر 

آینـه دیـده بشـه. حـالا دیگـه راحـت می شـه بسـته به 

مخاطـب، تکه هـای آینـه مربوطـه رو بـا خـودش بـبره 

کـه قبـل نشسـت یـه تمرینـی داشـته باشـه! مثـلا در 

جلسـات هیئـت مدیـره شرکت هـای دولتـی می شـه 

زبان و شکم رو برداره. اینجوری مدیرهای مملکت ما 

دورریـز نـدارن! فقـط تکـه آینـه سر رو بایـد با احتیاط 

بـردارن یـا کلا برنـدارن، چـون تیـزه و برنـده!

۱۹ تیر، روز نوشیدنی پیناکولادا

ایـن روز رو بـه همـه کافه روهایـی کـه ایـن نوشـیدنی 

رو بـا آفوگاتـو روی دتاکـس بـا فراپـه ملایـم در یـک 

ظرف بزرگ پانچ سروشـده بعد از صرف کاربونا میل 

می کنـن تقدیـم می کنیـم، بـه شرط آنکـه روش ملانژ 

و زاخرتورتـه نخـورن کـه یـه وقـت سردی شـون نکنـه 

وگرنـه بایـد عـرق نعنـاع بـا سـنبل الطیب بخـورن و یه 

حجامـت عـام هـم انجـام بـدن تـا طبعشـون برگرده!

۲۰ تیر، روز جمعیت

ایـن روز رو هـم بـه مـردم جمعیت سـاز مملکتمون که 

به دلیل ضعف آموزش و پرورش معنای کلمه افزایش 

جمعیـت رو اشـتباه متوجـه شـدن تقدیـم می کنیـم.

مردمـی کـه می دونـن ترافیـک می شـه، ولـی بـاز بـا 

خـودرو شـخصی مـی رن سرکار و ... تـا جمعیـت یـه 

وقـت کـم نشـه. دو روز پشـت سر هـم تعطیـل بشـه،

می دونن کلی باید توی ترافیک بمونن و نرسـیده به 

شـمال برگـردن، ولـی مـی رن تـا جمعیت یـه وقت کم 

نشـه. تازه می رن خودرو اضافه هم ثبت نام می کنن 

تـا وقتـی نوبـت تحویـل خـودرو شـد و نوه شـون رفـت 

اونـو تحویـل گرفـت،  به همین جمعیت بپیونده و بیاد 

سر مـزار، فاتحـه ای بـرای ایشـون و خیلـی چیزهـای 

دیگـه بخونه!

بهمن مهراندلِنَگون

مدیرهای مملکت ما دورریز ندارن! تقدیم تاریخ ٧:

ایجور مگفتن

 این قرص های روان گردان چیه 

تو فرت و فرت می ری می خری؟ مگه 

ین مدلی  قرن هفتم هجریه که ا

صحبت می کنی؟ این قرص ها 

رو مصرف می کنی، همون یک 

ذره عقلت هم می پره.

: اوف بر تو باد! اوف بر تو 

که با مسافر خویش بدین گونه درشت 

سخن می گویی. من دیگر سکوت پیشه 

می کنم تا آن هنگام که بر سه راه خیام 

 سه راه خیام می خوای بری؟! 

تو که ازخود سه راه خیام سوار شدی.

از تاکسی پیاده شد.


